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Abstract 
Pirang is the skeleton of the story. Examining this element is of particular importance 

in order to explain the general layers of the story, in the current research, this element 

and its related elements have been investigated in the stories of the single verses of 

the Qur'an. And the pattern of story telling is provided. And by using the descriptive 

method and content analysis, it has been shown that single-verse stories are not as 

complex as their content requires, and the natural order of events is observed in most 

of the stories, and the events are always in the same narrative. It has happened in a 

closed and chained manner in such a way that the plot pattern of each story represents 

a logical and coherent plot; In each story, a difficult situation is raised, and after that, 

he has used the elements of the story in their place and with a special harmony and 

coherence; Although, due to the extremely briefness of this type of stories, some plot 

elements were not present in all the stories or were merged with some other elements, 

but the main elements are constantly present in all the stories. 
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 21یاپی، پ2، شمارة 16ال س، «مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 137-115صص، 1402 بهار و تابستان

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 

 ای قرآن کریمآیههای تکتحلیل عنصر پیرنگ در داستانک

 
 26/12/1140تاریخ پذیرش:     25/08/1401تاریخ دریافت:            ∗ مریم هزارخوانی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 12مقاله براي اصلاح به مدت              **عباس اشرفی
 

 چکیده
عنصر جهت تبیین بررسی این . پیرنگ یکی از مهمترین عناصر داستان و به منزله اسکلت داستان است

در پژوهش حاضر این عنصر و  به همین منظور ای برخوردار است،های کلی داستان از اهمیت ویژهلایه
مورد بررسی قرار گرفته و الگوی پیرنگ  کریم ای قرآنآیههای تکداستانک ته به آن درعناصر وابس

به اقتضای قرآن  ایآیههای تکانککه داست دهدنتایج تحقیق نشان می است. ها ارائه گردیدهداستانک
ها رعایت شده و پیچیده نیست و نظم طبیعی حوادث در قریب به اتفاق داستانک ها، خیلیمضمون آن

ای که الگوی پیرنگ هر داستانک، به گونه ،وار اتفاق افتادهبسته و زنجیرهها همواره در روایت همرخداد
شود و در پی آن ر داستانک یک موقعیت دشوار مطرح میدر ه .بیانگر پیرنگی منطقی و منسجم است

؛ هرچند به علت فوق العاده رفتهعناصر پیرنگ در جایگاه خود و با هماهنگی و انسجام خاصی به کار 
ها حضور نداشته و یا با برخی برخی عناصر پیرنگ در تمام داستانک ،هاموجز بودن این نوع از داستان

  .ها به طور ثابت وجود دارداند ولی عناصر اصلی در تمامی داستانکدهدیگر از عناصر ادغام گردی
 واژگان کلیدی

  .زبان قرآنای، آیهداستانک تک، پیرنگ در قرآنپیرنگ، 
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 طرح مسئله
داستان برای افزایش تاثیرگذاری و جلب حداکثری نظر خواننده به سمت تحکیم و دقت نظر در 

همچنین داستان از این جهت که بر اساس قواعد  است.شدهدهنده آن سوق داده عناصر تشکیل
بررسی و تحلیل  ،کندهای علمی معینی به نگارش درآمده و هدف خاصی را دنبال میو معیار

نویسان را به خوانندگان ارائه کند تا محققان، عقاید و افکار داستانعناصر آن اهمیت پیدا می
پردازی و داستانی است که در آن عناصر پیرنگ و شخصیت، داستانک یا داستان کوتاه دهند.

صحنه مقتصدانه و ماهرانه صورت گرفته باشد؛ داستانک همه عناصر داستان کوتاه را در خود 
ها دارای پایانی ختصار همراه است. غالباً داستانجمع دارد جز آنکه این عناصر با ایجاز و ا

(. در این تعریف اختصار و 3۰۵ش، ص1394ادقی، میرصدهنده و غافلگیر کننده هستند )نتکا
 شود.ایجاز و فشردگی، از خصوصیات عمده داستانک محسوب می

پیرنگ یکی از عناصر مهم داستان است که با سایر عناصر ارتباطی تنگاتنگ داشته است به 
 توان گفت با حضور این عنصر در سراسر داستان میان حوادث نظم و انسجامای که میگونه

ها به درستی پرداخته سازد و به طور نامحسوس بر داستان نظارت دارد، تا شخصیتبرقرار می
ای صحیح طراحی شوند. بدین ترتیب پیرنگ، محتوای داستان را از شده و حوادث با انگیزه

کند. اگر پیرنگ داستان، درست و طریقی درست و منطقی، به سوی هدف داستان، هدایت می
ود، نه تنها هر جزء از کردار و گفتار موجود در داستان، جایی و مقامی دارد، محکم پرداخته ش

هدف، که نقشی در های اضافی و بیها و توصیفبلکه جایی برای ذکر وقایع تصادفی یا گفتار
 ( 93ش، ص1369 )فورستر، ماند.داستان ندارد، باقی نمی

سازد و قهرمان هم مربوط می ها را بهطرح یا پیرنگ بخش پویای روایت است که شخصیت
( پیرنگ فقط ترتیب 44ش، ص1371 )اخوت، دهد.و ضد قهرمان را در شرایط متعارض قرار می

و توالی وقایع نیست بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است. این مجموعه وقایع و حوادث، با 
 )میرصادقی، است.ای مرتب شده رابطه علت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه

 (64ش، ص1376
مقاله حاضر پژوهشی است که به تحلیل عنصر پیرنگ، یکی از عناصر هنری داستان، در 

ای آیهتکهایپردازد تا از رهگذر پژوهش در پیرنگ داستانکای قرآن میآیههای تکداستانک
این  ستخراج نماییم.های فوق العاده کوتاه را اقرآن، الگوی ساختاری برای پیرنگ در داستانک

 سعی دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا به سوالات ذیل پاسخ دهد:  پژوهش
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 ای قرآن از چه روشی برای پرداخت پیرنگ استفاده شده است؟آیهتکهایدر داستانک -1
ها از منظر مسائل اساسی پیرنگ از قبیل گره افکنی، کشمکش، ایجاد حالت داستانک-2

 کار بسته است؟گشایی و غیره چه الگویی را بهر و گرهتعلیق وانتظا
 هایاین نوشته پس از تعریف و بررسی عنصر پیرنگ، به تبیین این عنصر در داستانک

 دهد.پردازد و در نهایت الگوی پیرنگ را ارائه میقرآن می ایآیهتک
 

 پیشینه تحقیق
های قرآنی تاکنون هیچ کدام از آثار به به رغم اهمیت فراوان بررسی و تحلیل پیرنگ در داستان

توان گفت جز تحقیقاتی در حوزه های قرآنی نپرداخته است، میطور ویژه به پیرنگ در داستانک
اثر  «الطریق الطویل»های ادبیات فارسی مانند بررسی و تحلیل عنصر پیرنگ در رمان داستان

پیرنگ مقدمه سفر تحلیل ساختار و » ،«پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش»نجیب الکیلانی، 
و...،  «نامه های مرزبانحکایتبررسی ساختارگرایانه پیرنگ »از فخری هروی، « هفت کشور

هایی با محوریت است. البته پژوهشهای قرآنی انجام نگرفتهپژوهش چشمگیری در حوزه داستان
اند منتهی به رغم ارزشمند فتههای قرآنی در قالب کتاب، پایان نامه و مقاله صورت پذیرداستان

 له پیرنگ ورود نکرده اند. ئبودن این آثار به مس
هایی است که ضمن دارا بودن تمام عناصر ها در این پژوهش، داستانمراد ما از داستانک

ای های تک آیهعلت انتخاب داستانک با محوریت داستانکان در یک آیه آمده باشد. اصلی داست
اند و جا که در قالب یک آیه و به صورت موجز بیان شدههای قرآنی از آنآن است که داستانک

 گذارند. کنند، بسیار تأثیرای مفاهیم بلند اخلاقی و دینی را در چند سطر بیان  میبه شکل خلاقانه
علاوه بر این در عصر حاضر که عصر الکترونیک است و افراد بیشتر وقت خود را در 

لازم است دغدغه مندان عرصه دین نیز مطابق با زمان و عصر  ،کنندفضاهای مجازی صرف می
 ای نوین اقدام کنند. جدید قدم برداشته و از این ظرفیت برای انتقال مفاهیم دینی به شیوه

 
 عنصر پیرنگچیستی 

به معنای طرح و نقش و نگار « رنگ»به معنای پایه و بنیاد و « پی»مرکب از دو بخش « پیرنگ»
( 149ش، ص1367 )میرصادقی، است.« بنیاد نقش و شالوده طرح»پس پیرنگ به معنای باشد می

 اند. این واژه را برای اولین بار دکتر شفیعی کدکنی پیشنهاد کرده
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ایشان معتقدند که پیرنگ از هنر نقاشی پای به عرصه داستان نهاده و همان طرحی است، 
ای است که از روی آن ساختمان کند و یا نقشهمیکامل   کشد و بعد که نقاش ابتدا روی کاغذ می

 کنند.را بنا می
است.  plotنظرانی چون جمال میرصادقی معنای دقیق و نزدیک  این واژه از نظرصاحب

ادوارد مورگان فورستر از واژه پیرنگ که در زبان انگلیسی با  (149ش، ص1367)میرصادقی،
است که مورد استناد بیشتر  تعریفی ارائه کرده (137م، ص 1981)ایبرمز،  شودتعبیر می plotواژه 

رنگ ای از حوادث، بر حسب توالی زمانی و پیمحققان قرار گرفته است. وی داستان را نقل رشته
( 92ش، ص1369)فورستر،  داند.را نقل حوادث، بر اساس موجبیت و روابط علت و معلول، می

انگیزه حوادث داستان است. زمانی پیرنگ داستان بر این اساس این عنصر بیانگر چرایی، علت و 
 ای درست و به جا داشته باشد.گیرد که هر حادثه، علت و انگیزهبه درستی شکل می

این اصطلاح برای نخستین بار از فن شعر ارسطو ماخوذ گردیده است. ارسطو بر آن 
mythos  یعنی طرح اسطوره( .ای نام گذاشته استm.h.abrams, 1364, p. 127 ارسطو ضمن )

را متشکل از سه ی تراژدی دانسته و آنگانهگفتاری درباره تراژدی، پیرنگ را یکی از اجزاء شش
که هم در پی « میانه» ای دیگر نیامده باشد،که حتما در پی حادثه« آغاز»داند: بخش اصلی می

عی و منطقی حوادث که پیامد طبی« پایان»شود و حوادثی آمده و هم با حوادث دیگر دنبال می
 ( 13۵ش، ص1382 )زرین کوب، است.

در دوره معاصر، نگرش غالب درباره پیرنگ، معمولا به تعریف ساده، ولی کارآمد ای.ام 
داستان است، درحالی که در « پادشاه مرد و آنگاه ملکه مرد»گوید: فورستر معطوف است. وی می

پیرنگ لحاظ شده است؛ زیرا علت مرگ ملکه « پادشاه مرد و آنگاه ملکه از غصه دق کرد»عبارت 
های به طور کلی تعابیر و برداشت (118ص ش،1369 فورستر، :)ر.ک در آن بیان شده است.

شود: پیرنگ ی اشتراک دیده میها یک نقطهمختلفی از مفهوم پیرنگ رواج دارد، اما در بیشتر آن
اند یا علاوه بنای ترتیب زمانی تنظیم شدهبا توالی وقایعی ارتباط دارد که تلویحا یا آشکارا بر م

 بر پیوستگی زمانی، رابطه علت و معلولی نیز در این توالی نقش دارد.
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 ای قرآن کریمهای تک آیهداستانک
 :تک آیه احصاء شده است که به قرار زیر است شش داستانک کریم، با تتبع در قرآن

 آیه عنوان داستان ردیف

 فرار از مرگ 1
رهِِممَ مِن خ ر جُوامَ الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ» رَ  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ  مَُُ ف  ق الَ  المم ومتَِ ح ذ   اللََُّّ لَ 

ي اهُممَ ثَُّ مُوتوُامَ لَ  ل ذُو اللََّّ  إِنََّ  أ حم ثرَ  ل كِنََّ وَ  النَّاسَِ ع لىَ  ف ضم كُرُونَ  ل َ النَّاسَِ أ كم «َي شم
َ(243)بقره/

2 
محاجه نمرود 

 ابراهیمو 

 ر بَ  إبِ مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ الممُلمكَ  اللََُّّ ء ات ئهَُ أ نمَ ر بِ هَِ فَِ إبِ مر اهِيمَ  ح اجََّ الَّذِى إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»
ىَِ أ نَ  ق الَ  يُُيِتَُ وَ  يُُمىَِ الَّذِى سَِ يَ متىَِ اللََّّ  ف إِنََّ إبِ مر اهِيمَُ ق الَ   أمُِيتَُ وَ  أُحم  مِنَ  بِِلشَّمم

رقَِِ «َالظَّالِمِيَ  المق وممَ  يه دِى ل َ اللََُّّ وَ   ك ف رَ  الَّذِى ف  بُهِتَ  المم غمرِبَِ مِنَ  بهاِ ف أمتَِ المم شم
َ(258)بقره/

3 
عزیر نبی 

ونشان دادن 
 معاد

اوِي ةَ  هِىَ  وَ  ق  رمي ةَ  ع لىَ  م رََّ كا لَّذِى أ ومَ» ا ع لىَ  خ   ب  عمدَ  اللََُّّ ه ذِهَِ يُُمىَِ أ نَ  ق الَ  عُرُوشِه 
مًا ل بِثمتَُ ق الَ   ل بِثمتَ  ك ممَ ق الَ   ب  ع ث هَُ ثَُّ ع امَ  مِامئ ةَ  اللََُّّ ف أ م ات هَُ  م ومتِِ ا   ي  وممَ  ب  عمضَ  أ ومَ ي  وم

 حِِ اركَِ  إِلَ  انظرُمَ وَ   ي  ت س نَّهمَ ل مَ ش ر ابِكَ  وَ  ط ع امِكَ  إِلَ  ف انظرُمَ ع امَ  مِامئ ةَ  لَّبِثمتَ  ب ل ق الَ 
ع ل كَ  وَ  ا ك يمفَ  المعِظ امَِ إِلَ  انظُرمَ وَ   ل لِنَّاسَِ ء اي ةًَ لنِ جم سُوه ا ثَُّ ننُشِزُه   ف  ل مَّا  لَ ممًا ن كم

 (259)بقره/«َق دِيرَ  ءَ شىَ  كُلَ  ع لىَ  اللََّّ  أ نََّ أ عمل مَُ ق الَ  ل هَُ ت  ب يَ 

4 
نشان دادن 

 معاد به ابراهیم

 وَ  ب لىَ  ق الَ   تُ ؤممِن ل مَ وَ  أ َ ق الَ   المم ومتىَ  تُُمىَِ ك يمفَ  أ رِنَِ ر بَ  إبِ مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ وَ »
كِن ع لمَ ثَُّ إلِ يمكَ  ف صُرمهُنََّ الطَّيمَ مِ نَ  أ رمب  ع ةًَ ف خُذمَ ق الَ   ق  لمبَِ ل يِ طمم ئنََّ ل   كلَُ ع لىَ  اجم

نََّ ج ب لَ  عُهُنََّ ثَُّ جُزمءًا مِ نهم «َح كِيمَ  ع زيِزَ  اللََّّ  أ نََّ اعمل ممَ وَ   س عميًا تيِن كَ يَ مَ ادم
َ(260)بقره/

 یار غار پیامبر ۵

َِإِذمَهُُ اَفَِالمغ ارَِإِذمَ» نِ َاث من يم كَ ف رُواَثَ  هَُالَّذِين  ر ج  َُإِذمَأ خم َن ص ر هَُاللَّّ َت  نمصُرُوهَُف  ق دم إِلَّ
َإِنََّ َتُ مز نم هَُبُِِنُود َل مَت  ر ومه اَي  قُولَُلِص احِبِهَِل  َُس كِين  ت هَُع ل يمهَِو أ يَّد  َاللَّّ م ع ن اَف أ ن مز ل  اللََّّ 

َح كِيمَ  َُع زيِز  َالمعُلمي اَو اللَّّ ةَُاللََِّّهِي  ل ىَو ك لِم  كَ ف رُواَالسُّفم كَ لِم ة َالَّذِين  «َو ج ع ل 
َ(40)توبه/

 ملک سلیمان 6

لُوامَ م ا ات َّب  عُوامَ وَ » ي اطِيَُ ت  ت م  ل كِنََّ وَ  سُل يمم نَُ ك ف رَ  م ا وَ   سُل يمم نَ  مُلمكَِ ع لىَ  الشَّ
رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ الشَّي طِيَ   وَ  ه رُوتَ  ببِ ابِلَ  المم ل ك يمَ ع لىَ  أنُزلَِ  م ا وَ  السِ حم
ن ةَ  نح نَُ إِنََّّ ا ي  قُول َ ح تَ  أ ح دَ  مِنمَ يُ ع لِ م انَِ م ا وَ   م رُوتَ  فُرمَ ف ل َ فِت م  ف  ي  ت  ع لَّمُونَ   ت كم
هُم ا  بِِِذمنَِ إِلََّ أ ح دَ  مِنمَ بهَِِ بِض ار يِنَ  هُم م ا وَ   ز ومجِهَِ وَ  المم رمءَِ ب يمَ بِهَِ يُ ف ر قُِونَ  م ا مِن م

تر ئهَُ ل م نَِ ع لِمُوامَ ل ق دمَ وَ   ي نف عُهُممَ ل َ وَ  ي ضُرُّهُممَ م ا ي  ت  ع لَّمُونَ  وَ   اللََِّّ  ال خِر ةَِ فَِ ل هَُ م ا اشم
قَ  مِنمَ هُممَ بِهَِ ش ر ومامَ م ا ل بِئمسَ  وَ   خ ل   (102بقره/«َ)َي  عمل مُونَ  ك انوُامَ ل ومَ  أ نفُس 
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 کریم قرآن ایآیههای تکبررسی عناصر پیرنگ در داستانک .1

نها آکل از هشت عنصر به ترتیب ذیل است که در ادامه به صورت دقیق همه عنصر پیرنگ متش
، نقطه اوج .۵، . بحران4، . اشتیاق و تعلیق3، . کشمکش2، افکنیگره .1را بررسی خواهیم کرد: 

 گشایی.. گره8، دگرگونی .7 ،کشف و وقوف .6
 

 افکنی. گره1-1
به هم گره خوردن حوادث، وضعیت و موقعیت  ای از داستان است، که در آن بامرحله 1افکنیگره

( گره افکنی 466ص ش، 1377 )ولک، شود.دشواری ظاهر شده و خط اصلی پیرنگ دگرگون می
دهد، به عبارت دیگر به هم انداختن حوادث و اموری است که پیرنگ داستان را گسترش می

ها، شود و برنامهیوضعیت و موقعیت دشواری است که بعضی اوقات به طور ناگهانی ظاهر م
( گره 23۰ص ش،1377)میرصادقی،  دهد.راه و روشها و نگرشهایی را که وجود دارد؛ تغییر می

( از آنجا که 33۰ش، ص1387 )ایبرمز و هرفم، نامند.نیز می« واقعه اوج گیرنده»افکنی را گاهی 
غاز داستان مناسب افکنی برای آشود واژه گرهابتدای داستان با به هم خوردن حوادث آغاز می

( این عمل بدین صورت است که نویسنده در آغاز طرح، 32ش، ص1381)مهاجر و نبوی،  است.
آورد تا در نتیجه آن، کند و به اصطلاح حالت بغرنجی به وجود میگرهی در داستان ایجاد می

 (17ش، ص138۰)زودرنج،  ها پدید آید.درگیری شخصیت
کند ر میآید و او را دچار دردسشخصیت داستان پیش می افکنی هر مانعی است که برایگره

شخص  تواند از سویافکنی میشود. گرهو شخصیتی که گرفتار شده، آزمون شونده نامیده می
مل یا اعتقاد عتواند نتیجه دیگری به آزمون شونده وارد شود مانند داستانک ملک سلیمان و یا می

ک گره یای قرآن، آیههای تکمرگ. در تمام داستانکها باشد مانند داستان فرار از شخصیت
ت مردم از شود. در داستانک ملک سلیمان تبعیوجود دارد که در پایان داستان، آن گره باز می

 افکنی داستان است. ها گرهشیاطین و سحر خانواده
 ه ذِهَِ يُُمىَِ أ نَ  ق الَ »: گونه پیامبر خدا، گره داستان استنبی، جمله تردید در داستانک عزیر •

  .(286)بقره/« م ومتهَِ  ب  عمدَ  اللََُّّ

                                                 
۱ complication 
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شان گره در داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، درخواست اطمینان قلب و یقین ای •
  .(26۰)بقره/« المم ومتىَ  تُُمىَِ ك يمفَ  أ رِنَِ ر بَ  إبِ مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ وَ »: داستان است

یشان کند و تعقیب اپیامبر)ص(، خطری که پیامبر را تهدید میغار  در داستانک یار •
هَُ إِذمَ»: توسط کفار، گره داستان است ر ج    .(4۰)توبه/ «ك ف رُوامَ الَّذِينَ  أ خم

ذابی عدر داستانک فرار از مرگ، عمل خروج مردم از شهر برای فرار از عذاب الهی و  •
رهِِممَ مِن ر جُوامَخَ  الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»: ها در حرکت بود گره داستان استکه به دنبال آن  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ 

رَ   . (2۵8)بقره/« المم ومتَِ ح ذ 
تان در داستانک محاجه ابراهیم)ع(، مقاومت فرد کافر در مقابل جبهه حق، گره داس •

 .(2۵8)بقره/ «ر ب هَِِ فَِ إبِ مر اهِمَ  ح اجََّ الَّذِى إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»: است
 

 . کشمکش1-2
شود. در اصطلاح از مقابله شخصیت با نیروهای موجود در داستان کشمکش آفریده می 1کشمکش

این رویارویی گاه به صورت مقابله شخصیت اصلی با شخصیت مخالف، و گاه به شکل رودررو 
 (62ص ش،1382)رضایی،  شود.شدن دو طرز تفکر، و یا مقابله فرد با سرنوشت و غیره ایجاد می

 بخشدکند و بدان گرما و سرزندگی میکشمکش به دراماتیک شدن حادثه در داستان کمک می
به عقیده پراین، کشمکش بر اساس نیروهایی که با یکدیگر به  .(29ص  ش،1372)جواهر، 

انسان بر ضد  ب( ،انسان بر ضد انسان شود: الف(اند به سه دسته ذیل تقسیم میمنازعه برخاسته
 .(28ش، ص136۵ ان بر ضد خودش )سلیمانی،انس ج( ،طبیعت

به عبارت دیگر کشمکش گاهی خارج است، یعنی در خارج از شخصیت و محیط جریان 
 ش،1372)جواهر،  گیرد.دارد، گاهی نیز داخلی است، یعنی در اعماق شخصیت صورت می

د کنهای آزمون شونده مانع ایجاد می( معارض شخصیتی است که بر سر اجرای خواسته29ص
غار  رو این شخصیت ممکن است اعم از انسان باشد. مانند داستانک محاجه ابراهیم)ع( و یا

رگ. تفاوت مپیامبر)ص( و یا موجودات ماوراءالطبیعه مانند داستانک ملک سلیمان و یا فرار از 
انند های قرآنی وجود ندارد ماین قسمت در آن است که کشمکش با معارض در تمام داستانک

 نبی.  نک عزیرداستا

                                                 
۱ conflict 
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گیرد که شیاطین به مردم سحر کشمکش در داستانک ملک سلیمان آنجا شکل می •
 الشَّي طِيَ  ل كِنََّ وَ »: انداختندآموزش داده بودند و از این رهگذر بین زن و همسرش اختلاف می

رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ کشمکش از نوع انسان بر ضد انسان است و به گفته خود  .(1۰2)بقره/ «السِ حم
هُممَ بِهَِ ش ر ومامَ م ا ل بِئمسَ  وَ » :داستان انسان بر ضد خودش نیز هست ي  عمل مُونَ  ل ومَ  أ نفُس    .(1۰2)بقره/« ك انوُامَ

کشمکش در داستانک فرار از مرگ از نوع انسان بر ضدخودش است، مردم خاطی به  •
ها را فرا با خروج از شهر از عذاب الهی فرار کنند، در حالی که عذاب آنتوانند گمان خود می

رهِِممَ مِن خ ر جُوامَ الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ»: گیردمی رَ  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ  در این داستانک  .(243)بقره/ «المم ومتَِ ح ذ 
 است. افکنی و کشمکش با یکدیگر ادغام شدهگره

نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، پس از مطرح کردن خواسته خود، کشمکش در داستانک  •
تواند عنصر کند و این میخداوند با پیامبرش در خصوص علت همچین درخواستی سوال می

 .(26۰)بقره/ «ق  لمبَِ ل يِ طمم ئنََّ ل كِن وَ  ب لىَ  ق الَ  تُ ؤممِن ل مَ أ وَ  ق الَ »: کشمکش در این داستانک محسوب شود
ر این داستانک از نوع انسان بر ضد خودش است، ابراهیم)ع( با مطرح کردن این کشمکش د

آور دهد که برای انسان عجیب و بهتای قرار میخواسته خود را در معرض حوادثی خارق العاده
 است.
غار پیامبر، از نوع انسان بر ضد انسان است، کفار در تعقیب  کشمکش در داستانک یار  •

هَُ إِذمَ»: زدن به ایشان برآمدندرسول خدا و ضربه  ر ج  در این داستانک  .(4۰)توبه/ «ك ف رُوامَ الَّذِينَ  أ خم
 است.  افکنی و کشمکش با یکدیگر ادغام شدهعنصر گره
کشمکش در داستانک محاجه ابراهیم)ع( از نوع انسان بر ضد انسان است آنجا که  •

گوید: خداوند من کسی است که زنده یکند و مابراهیم)ع( اقدام به معرفی خداوند حقیقی می
 . (2۵8)بقره/ «يُُيِتَُ وَ  يُُمىَِ الَّذِى ر بَ  إبِ مر اهِيمَُ ق الَ  إِذمَ»: شودکند و میمیراند مدعی میمی

ای با دو نوع کشمکش انسان بر ضد انسان و انسان بر ضد خودش آیههای تکدر داستانک
هرچند با این نگاه که قرآن آنجا که  ،بیشتر استمواجه هستیم که بسامد انسان بر ضد انسان 

توان گفت که کند میکند نیز آن عمل را بر علیه خودش تلقی میانسان بر علیه انسان اقدام می
ها عنصر گره افکنی و کشمکش به که در برخی از داستانکبسامد یکسانی دارند. نکته دیگر آن

 ها را از یکدیگر مجزا نمود.توان آنبه طوری که نمیاند ای ماهرانه با یکدیگر تلفیق شدهگونه
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 . بحران1-3
گیری رسد و منجر به تصمیم ای در داستان را گویند که کشمکش به اوج میلحظه 1بحران

ای از زمان است که در آن تغییر ( بحران داستان لحظه یا دوره46ص ش،1378 )داد، شود.می
( بحران داستان را غافلگیری نیز 348ص ش،1369یونسی، ) قطعی داستان به وقوع می پیوندد.

نامیده اند. غافلگیری عبارت از مواجه ساختن خواننده با وضعیت یا رخدادی ناگهانی و غیر قابل 
 بینی است. پیش

شود که هرچند ما توقع رخ دادن آن را داریم؛ اما با این عنصر گاهی به صورتی ترسیم می
شود که کاملاً ناگهانی و همراه است. گاهی نیز به صورتی ترسیم مینوعی از تعجب و شگفتی 

ن ( بحران در نتیجه افزایش و شدت یافت171ق، ص14۰9 )بستانی، غیر قابل انتظار است.
ها و کشمکش ها به وجود می آید؛ بنابراین با توجه به میزان شدت کشمکش در روند درگیری

کمک  ی رخ دهد که هر یک در فرا رسیدن نقطه اوجهای متعددعملی داستان ممکن است بحران
ها ه شدت آنککند اما قاعده کلی ترتیب قرار گرفتن بحران ها در داستان باید به گونه ای باشد 

ز بحران افزایش یابد؛ به این معنی که شدت بحران دوم بیش از بحران اول، بحران سوم بیش ا
ازد که از سچ یک از بحران ها را آنچنان برجسته دوم و تا آخر باشد همچنین نویسنده نباید هی

 ( 3۵4ص ش،1369)یونسی،  قدرت اوج واقعی داستان بکاهد.
بحران مورد  بنابراین، داستان می تواند بحران های متعددی داشته باشد. اما آنچه به عنوان

ساز مینهزنظر ماست بحران اصلی داستان، یعنی بحرانی که با رساندن کشمکش به بالاترین حد، 
پس از  رسیدن به نقطه اوج گردد. اگر پیرنگ را یک هرم بپنداریم، کشمکش و بحران باید تا

توان تان را مینقطه اوج با شدت کمتر ادامه یابند تا به گره گشایی بیانجامد پس بحران اصلی داس
 (17ش، ص1378)مستور،  واپسین بحران قبل از اوج  داستان دانست.

بحران آنجاست که شخص کافر در مقابل سخن  ابراهیم)ع(، در داستانک محاجه •
ىَِ أ نَ  ق الَ »: شودکردن و میراندن می ابراهیم)ع(، خود مدعی زنده  .(2۵8)بقره/« يتَُأمَُِ وَ  أُحم

 «ع امَ  مِامئ ةَ  اللََُّّ هَُف أ م اتَ »: در داستانک عزیر نبی، بحران داستان میراندن صد ساله ایشان است •
 .(2۵9)بقره/
دادن معاد به ابراهیم)ع(، بحران آنجاست که خداوند برای نشان دادن  در داستانک نشان •

گوید که انجام دهد درحالی که علی الظاهر این اعمال برای هایی را به ایشان میمعاد دستورالعمل

                                                 
۱ crisis 
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 ثَُّ إلِ يمكَ  ف صُرمهُنََّ لطَّيمَا مِ نَ  أ رمب  ع ةًَ ف خُذمَ ق الَ »: نمایدخواننده، عجیب و بی ربط به خواسته ابراهیم)ع( می
ع لمَ نََّ ج ب لَ  كلَُ ع لىَ  اجم  .(26۰)بقره/ «جُزمءًا مِ نهم

یاطین اند و تقابل شدر داستانک ملک سلیمان، بحران و کشمکش با یکدیگر ادغام شده •
 الشَّي طِيَ  ل كِنََّ وَ »: با جبهه حق وپیشروی آنان و آموزش سحر به مردم همان بحران داستان است

رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ  (.1۰2)بقره/ «السِ حم
: شهر در داستانک فرار از مرگ، بحران داستان، مرگ مردم شهر است با وجود فرار از •

مَُُ ف  ق الَ »  .(243)بقره/« مُوتوُامَ اللََُّّ لَ 
م در با ه غار پیامبر، بحران داستان جایی است که ایشان و همراهش در داستانک یار •

: ه خود استغار پناه گرفته و اضطراب به اوج خود رسیده است و پیامبر در حال آرام کردن همرا
نَِ»  .(4۰)توبه/ «م ع ن ا اللََّّ  إِنََّ تُ ز نمَ ل َ لِص احِبِهَِ ي  قُولَُ إِذمَ المغ ارَِ فَِ هُُ ا إِذمَ اث من يمَ ثَ 

 ند. شوعنصر کشمکش و بحران ادغام میای قرآن گاه آیههای تکبنابراین در داستانک
 

 . اشتیاق و تعلیق1-4
 )بستانی،است  1کنند اشتیاق و انتظاراولین ویژگی که خوانندگان برای یک داستان خوب ذکر می

ی نباشد، رغبتی وجود ( بدون انتظار، شکست داستان قطعی است چه اگر انتظار31م، ص14۰9
این مرحله که پس از وقوع کشمکش در داستان  .(3۵۰ش، ص1369)یونسی، نخواهد داشت 

 بدین شرح است: دهدرخ می
ن ی ایجاد شده در خواننده است که از رهگذر آشور و هیجان و علاقه»

 ش،1382 )رضایی،« ماندصبرانه منتظر دانستن پایان ماجرا میمشتاقانه و بی
 .(328ص

های داستان )به ویژه از شخصیتافتد که میان خواننده و یکی این حالت زمانی اتفاق می
شخصیت اصلی( در اثر همدردی یا همذات پنداری، صمیمیت ایجاد شده و این صمیمیت او را 

شود که ای طراحی میمایل به دانستن سرانجام داستان کند، اما فرایند ارائه اطلاعات به گونه
گاهی یک وضعیت و  (21ص ش،1387)مستور،  نتواند سرانجام داستان را دقیقا حدس بزند.

شخصیت  گرداند و گاه قرار دادنتشریح میموقعیت غیر عادی خوانندگان را مشتاق تحلیل و 
سلیمانی، ) گرددداستانی میان دو راه، و یا دو عمل، منجر به ایجاد این احساس در مخاطب می

                                                 
۱ suspense 
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سرنوشت دارد تا درباره وضعیت ایجاد شده یا ( به طوری که مخاطب را برآن می32ش، ص136۵
هایش درست بوده یا نه، بر این احساس هایی بزند؛ تا بداند حدسشخصیت مورد نظر، حدس

 :توان گفت این مرحله از داستان بر دو اصل مهم استوار استباقی بماند. می
اول برانگیختن حس تمایل به دانستن ادامه داستان در مخاطب، و دوم »

ش، 1387)مستور، « ادامه ماجرا بینی قاطعدر پیش  عدم توانایی خواننده
 (.22ص

هایی هستیم که مخاطب های قرآنی در بخش تعلیق و انتظار به دنبال آن قسمتدر داستانک
را در خواننده ایجاد « پس بعد؟ چرا؟ چگونه؟»هایی مانند کشاند، پرسشرا به دنبال خود می

 کند.می
قسمتی است که حس انتظار و در داستانک محاجه ابراهیم)ع(، قسمت بحران همان  •

کند، مخاطب که تا اینجای داستان با شخصیت ابراهیم)ع( احساس تعلیق را در خواننده ایجاد می
ىَِ أ نَ  ق الَ »: صمیمیت کرده است با سخن نمرود (، حالتی که بعد از این 243)بقره/ «أمُِيتَُ وَ  أُحم

 شود.سخن، ابراهیم)ع( چه خواهد کرد در او ایجاد می
 «ع امَ  مِامئ ةَ  اللََُّّ ف أ م ات هَُ»: داستانک عزیر نبی، بحران داستان میراندن صد ساله ایشان است در •
 .(2۵9)بقره/
دادن معاد به ابراهیم)ع( نیز عنصر بحران و انتظار و تعلیق با یکدیگر  در داستانک نشان •

هایی عجیب و دور از ذهن اند، بعد از اینکه خداوند برای نشان دادن معاد دستورالعملتلفیق شده
 ثَُّ إلِ يمكَ  ف صُرمهُنََّ الطَّيمَ مِ نَ  أ رمب  ع ةًَ ف خُذمَ ق الَ »: کندمطرح می را برای برآورده ساختن خواسته ابراهیم)ع(

ع لمَ نََّ ج ب لَ  كلَُ ع لىَ  اجم خواننده با دو سوال چرا؟ و بعد چه خواهد شد؟ به  .(26۰)بقره/ «جُزمءًا مِ نهم
 نشیند.اشتیاق داستان می انتظار و
در داستانک ملک سلیمان، عناصر بحران و کشمکش و انتظار و اشتیاق با یکدیگر ادغام  •

شود اند آنجا که تقابل شیاطین با جبهه حق وپیشروی آنان و آموزش سحر به مردم مطرح میشده
و اینکه چه خواهد  )سلیمان نبی( به دنبال پیدا کردن راه حل مخاطبان همراه با قهرمان داستان

 ل كِنََّ وَ »: نشینندشد هستند و اینگونه برای شنیدن چگونگی خروج از این بحران به انتظار می
رَ  النَّاسَ  يُ ع لِ مُونَ  ك ف رُوامَ الشَّي اطِيَ     .(1۰2)بقره/ «السِ حم
فرار از مرگ، انتظار و اشتیاق داستان، درست با نقطه گره افکنی داستان  داستانکدر  •

 :کندهمزمان است آنجا که داستان، فرار دست جمعی مردم را به منظور فرار از مرگ توصیف می
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رهِِممَ مِن خ ر جُوامَ الَّذِينَ  إِلَ  ت  رَ  ل مَ أ َ» رَ  ألُُوفَ  هُممَ وَ  دِيَ  اننده با اشتیاق منتظر است (، خو243)بقره/ «المم ومتَِ ح ذ 
 افتد.تا بشنود در ادامه چه اتفاقی می

ن شکل غار پیامبر نیز انتظار و اشتیاق درست با نقطه بحران داستا در داستانک یار •
ود رسیده گیرد؛ آنجایی که ایشان و همراهش با هم در غار پناه گرفته و اضطراب به اوج خمی

نَِ»: اه خود استاست و پیامبر در حال آرام کردن همر  نمَتُ زَ  ل َ لِص احِبِهَِ ي  قُولَُ إِذمَ المغ ارَِ فَِ هُُ ا إِذمَ اث من يمَ ثَ 
شود راب و نگرانی می( خواننده همراه با شخصیت اصلی داستان دچار اضط4۰)توبه/ «م ع ن ا اللََّّ  إِنََّ

 و به انتظار شنیدن چگونگی رهایی از این موقعیت است.
تان همراه است ها عنصر انتظار و اشتیاق دقیقا با بحران داساتفاق داستانکدر اکثر قریب به 

ها ی از داستانکنشیند و البته در یکو خواننده بعد از شنیدن بحران به انتظار خروج از بحران می
 شود.انتظار با نقطه گره افکنی همزمان می

 
 نقطه اوج .1-5

لحظه ای است که کشمکش به بحرانی ترین درجه از قوت می رسد و معمولاً قهرمان  1نقطه اوج
گیری میرسد و عمل داستانی پس از آن در داستان به نحوی به تشخیص موقعیت و تصمیم

گیرد بر این اساس نقطه اوج اصلی داستان زمانی است که شخصیت اصلی سراشیبی قرار می
و سپس تصمیم گیری کند چنانچه در داستان چند بحران وجود  داستان راه خود را انتخاب کرده

 داشته باشد نقطه اوج اصلی می توانند پیش از چند اوج دیگر که شدت کمتری دارند قرار بگیرد.
( پس از این مرحله است که مرحله بعدی داستان که اغلب آن را با ۵3ش، ص1382 )رضایی،

در آن سرنوشت قهرمان داستان رقم می خورد و از شود و کنند آغاز میگره گشایی تعبیر می
آنجا که در این مرحله از داستان احساسات خوانندگان به اوج تلاطم میرسد، نقطه اوج داستان  

 (43م، ص1974قله ی جاذبه و احساس داستان است. )نجم، 
 توان تحت دو عنوان مطرح کرد:های قرآنی را مینقطه اوج در داستانک

 
 یاریگر یاری .1-5-1

شود. یاریگر یا به درخواست آزمون شونده شخصی که عامل این یاری است، یاریگر نامیده می
کند، مانند داستان مقام یقین حضرت ابراهیم)ع( یا او را بدون درخواستی یاری او را یاری می

                                                 
۱ climax 
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بیرونی  ای یاریگرآیههای تکدهد مانند داستان عزیر نبی و فرار از مرگ. در تمام داستانکمی
 رساند. است بدان معنا که شخصیتی به آزمون شونده یاری می

در داستانک ملک سلیمان، نقطه اوج جایی است که دو فرشته به یاری مردم و رسول  •
ها را از اینکه دهند و با مردم سخن گفته و آناند و به مردم، باطل سحر آموزش میخدا آمده

 يُ ع لِ م انَِ م ا م رُوتَ  وَ  ه رُوتَ  ببِ ابِلَ  المم ل ك يمَ ع لىَ  أنُزلَِ  م ا وَ »: اندهوسیله آزمایش آنان هستند برحذر داشت
ن ةَ  نح نَُ إِنََّّ ا ي  قُول َ ح تَ  أ ح دَ  مِنمَ فُرمَ ف ل َ فِت م  .(1۰2)بقره/ «ت كم

: در داستانک فرار از مرگ، نقطه اوج یاری خداوند و زنده کردن مجدد مردم شهر است •
  «.ي اهُممَأ حمَ ثَُّ»

نبی، نقطه اوج داستان لطف و یاری خداوند است که ایشان را پس  عزیردر داستانک  •
مَ  ب  عمضَ  أ ومَ ي  وممًا ل بِثمتَُ ق الَ   ل بِثمتَ  ك ممَ ق الَ   ب  ع ث هَُ ثَُّ»: کنداز صد سال دوباره زنده می  مِامئ ةَ  لَّبِثمتَ  ب ل ق الَ   ي  وم

 .(2۵9)بقره/ «ع امَ 
غار پیامبر نیز نقطه اوج آنجاست که یاری خداوند میرسد و آرامش بر  یاردر داستانک  •

 ع ل يمهَِ س كِين  ت هَُ اللََُّّ ف أ نز لَ »: دهدشوند یاری میقلب رسولش نازل کرده و او را با سپاهی که دیده نمی
هَُ وَ  ا لَّمَ بُِِنُودَ  أ يَّد   .(4۰)توبه/ «ت  ر ومه 

 
 موفقیت / توفیق .1-5-2

وضعیتی شبیه به وضعیت پس از گرفتاری یا بهتر از وضعیت ابتدایی است مانند داستان عزیرنبی 
یا مقام یقین ابراهیم)ع(، محاجه ابراهیم یا بازگشت به وضعیت ابتدایی مانند داستانک یار غار 

 پیامبر)ص(. 
 خود، ایراهیم)ع(، نقطه اوج، زمانی است که ابراهیم)ع( با محاجه محاجهدر داستانک  •

 مِنَ  بِِلشَّممسَِ يَ متىَِ اللََّّ  ف إِنََّ إبِ مر اهِيمَُ ق الَ »: شود و ایشان توانایی پاسخ نداردبر شخص کافر غالب می
رقَِِ  .(2۵8)بقره/ «المم غمرِبَِ مِنَ  بهاِ ف أمتَِ المم شم
دارد این در داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، نقطه اوج زمانی است که بیان می •

شوند و به سوی های مختلف با صدا کردنی جمع شده، زنده میهای خرد شده برسر کوهدهپرن
عُهُنََّ ثَُّ»: شتابندابراهیم)ع( می  .(26۰)بقره/ «س عميًا يَ متيِن كَ  ادم
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 . کشف و وقوف1-6

(  بخش پایانی 131, p. 1364, m.h.abrams) nagnorsisAیا به تعبیر ارسطو  1کشف و وقوف
گردد و غالباً با کشف و وقوف آغاز می شود. است که پس از نقطه اوج داستان ظاهر میپیرنگ 

این بخش دگرگونی شخصیت داستان را در پی داشته و سپس به داستان تا رسیدن به گره گشایی 
ای از داستان است ( کشف و وقوف مرحله129ش، ص1372)سلیمانی،  سیری نزولی می بخشد.

یا برملا شود و زمینه دگرگونی شخصیت اصلی داستان را فراهم می  که در آن حقیقتی کشف
 ( به بیانی دیگر تغییری است که از ناآگاهی به آگاهی.331ش، ص1387)ایبرمز و هرفم،  آورد.

( آگاهی شخصیت داستان، نسبت به حقیقتی است که در طول داستان، 67ص  ش،1386)ارسطو، 
 (331ش، ص1387رفم، )ایبرمز و ه از آن بی خبر بوده است.

تانک ای قرآن شاهد این عنصر هستیم و آن داسآیههای تکتنها در یکی از داستانک •
شود که یعزیر نبی است؛ آنجا که عزیر بعد از صد سال زنده شده و با سخنان خداوند متوجه م

مًا ل بِثمتَُ ق الَ   ل بِثمتَ  ك ممَ ق الَ »: چه اتفاقی افتاده است  ط ع امِكَ  إِلَ  رمَف انظَُ ع امَ  مِامئ ةَ  لَّبِثمتَ  ب ل ق الَ   ي  وممَ  ضَ ب  عمَ أ ومَ ي  وم
ع ل كَ  وَ  حِِ اركَِ  إِلَ  انظُرمَ وَ  ي  ت س نَّهمَ ل مَ ش ر ابِكَ  وَ  ا ثَُّ اننُشِزُهَ  ك يمفَ  المعِظ امَِ إِلَ  انظُرمَ وَ  ل لِنَّاسَِ ةًَء ايَ  لنِ جم سُوه   «لَ ممًا ن كم

 .(2۵9)بقره/
 

 دگرگونی .1-7
( تغییر موقعیت p. 1364, m.h.abrams ,131است. ) peripetyیا به لفظ یونانی ارسطو   2دگرگونی

به موقعیت متضاد با آن است و این امر باید با آنچه محتمل یا ضروری است همخوانی و 
ای قرآن، شاهد این آیهتک در دو داستانک. (66ص ش،1386هماهنگی داشته باشد. )ارسطو، 

 :صر هستیمعن
ه شدن داستانک عزیر نبی، آنجا که بعد از زنده شدن مجدد بعد از صد سال، صحنه زند •

 ل هَُ ت  ب يَ  ف  ل مَّا»: کند که دانستم که خداوند بر هر کاری قادر استبیند و اقرار میمرکب خود را می
 .(2۵9)بقره/ «ق دِيرَ  ءَ شىَ  كُلَ  ع لىَ  اللََّّ  أ نََّ أ عمل مَُ ق الَ 

                                                 
۱ Discovery 
۲ Reversal of fortunes 
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ماند ( بازمیداستانک محاجه ابراهیم)ع(، آنجا که نمرود از ادامه سخن گفتن با ابراهیم)ع •
 .(2۵8قره/)ب «ك ف رَ  الَّذِى ف  بُهِتَ »: دهدو از حالت مدعی به حالت مبهوت تغییر وضعیت می

 
 . گره گشایی1-8

نتیجه نهایی رشته حوادث »به آخرین عنصر ساختاری پیرنگ، می گویند. گره گشایی  1گره گشایی
( که در آن رازها کشف، معماها حل، سوء تفاهمات برطرف 297ص ش،1386)میرصادقی،  «است

گردد؛ سرنوشتی که شده، انتظارها به پایان رسیده و سرنوشت شخصیت اصلی مشخص می
 وفقیت، کامیابی و پیروزی قطعی باشد. تواند شکست یا ناکامی و یا ممی

گشایی قبل از بخش پایانی داستان ها روی می دهد اما گاه پیرنگ به با اینکه معمولاً گره
ش، 1387 )مستور، شودگونه ای طراحی می شود که گره گشایی درست با پایان داستان همراه می

گشایی بر عهده خواننده است تا به ه( در مواردی نیز داستان در نقطه اوج پایان یافته و گر24ص
 ی،)یونس کمک تخیل خود و به یاری سرنخ های موجود در داستان، آن را به پایان رساند.

( قواعد خاصی در این خصوص وجود ندارد جز یک قاعده کلی و آن اینکه 224ش، ص1369
این نقطه  سستی دروقتی داستان به اوج رسید باید هر چه زودتر تمام شود زیرا هرگونه تعلل و 

 (173ش، ص1374)سلیمانی،  دارد.ای جز پایمال کردن داستان در بر ننتیجه
گیری تی که نتیجهان داستان را با عبارگشایی و پایای قرآن، گرهآیههای تکدر بیشتر داستانک

ا گرگونی یگشایی درست همان نقطه درسد؛ گاهی نیز گرهو پیام اصلی داستان است به اتمام می
 نقطه اوج داستان است.

حر در داستانک ملک سلیمان پس از بیان نقطه اوج نزول دو فرشته و آموزش باطل س •
داوند ختوسط آنان صورت میگیرد و پیام اصلی داستان که همه چیز به دست خداوند است و تا 

ای تیجهنتواند حتی با سحر و جادو به کسی لطمه بزند و همچنین این اعمال نخواهد کسی نمی
هُم ا ف  ي  ت  ع لَّمُونَ »: شودجز خسران ندارد؛ بیان می  مِنمَ بهَِِ ينَ بِض ار َِ هُم م ا وَ   ز ومجِهَِ وَ  المم رمءَِ ب يمَ بِهَِ يُ ف ر قُِونَ  م ا مِن م

تر ئهَُ م نَِل َ ع لِمُوامَ ل ق دمَ وَ  عُهُممَي نفَ  ل َ وَ  ي ضُرُّهُممَ م ا ي  ت  ع لَّمُونَ  وَ  اللََِّّ بِِِذمنَِ إِلََّ أ ح دَ  ق مِنمَ خِر ةَِالَ  فَِ ل هَُ م ا اشم  ل بِئمسَ  وَ  خ ل 
هُممَ بِهَِ ش ر ومامَ م ا انوُامَ ل ومَ  أ نفُس   .(1۰2)بقره/ «ي  عمل مُونَ  ك 

                                                 
۱  denoument 
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گشایی با دگرگونی نمرود از حالت مدعی به حالت در داستانک محاجه ابراهیم، گره •
ای پیام داستان را بیان البته با جمله گشایی است کهنقطه پایان و گره ،ناچاری و بهت زدگی

 .(2۵8)بقره/ «الظَّالِمِيَ  المق وممَ  يه دِى ل َ اللََُّّ وَ   ك ف رَ  الَّذِى بهُِتَ »: رساندمیدارد و داستان را به پایان می
ای که موفقیت و رهایی پیامبر از آن غار پیامبر، گره گشایی با نقطه در داستانک یار •

ای که پیام کلی داستان در آن است در نهایت با جمله پذیرد وصورت میشرایط بغرنج است 
لىَ  ك ف رُوامَ الَّذِينَ  ك لِم ةَ  ج ع لَ  وَ » :رسدداستان به پایان می لِم ةَُ وَ   السُّفم  «ح كِيمَ  ع زيِزَ  اللََُّّ وَ   المعُلمي ا هِىَ  اللََِّّ ك 

 .(4۰)توبه/
ه اوج همزمان است؛ آنجا که لطف خدا گشایی و نقطدر داستانک فرار از مرگ گره •

شوند و در نهایت با عبارتی که پیام داستان است؛ شامل حال مردم شده و آنان مجددا زنده می
ي اهُممَ ثَُّ»: رسدداستانک به پایان می لَ  ل ذُو اللََّّ  إِنََّ أ حم كِنََّ وَ  النَّاسَِ ع لىَ  ف ضم ثرَ  ل  كُرُونَ  ل َ النَّاسَِ أ كم  «ي شم

 .(243)بقره/
در داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع(، گره گشایی و نقطه اوج داستان همزمان  •

های کشته شده، تکه تکه شده و پخش شده با فراخوانی زنده شده و با است، آنجا که پرنده
آیند، در نهایت نیز داستانک با عبارتی که دربرگیرنده پیام داستان است سرعت به حرکت در می

عُهُنََّ ثَُّ»: رسده پایان میب  .(26۰)بقره/ «ح كِيمَ  ع زيِزَ  اللََّّ  أ نََّ اعمل ممَ وَ  س عميًا يَ متيِن كَ  ادم
جاست که دگرگونی در شخصیت اصلی داستان نبی، گره گشایی همان در داستانک عزیر •
: کندرا منتقل میکند و هم پیام داستان دهد و ایشان در قالب عبارتی هم اقرار به تغییر میرخ می

 .(2۵9)بقره/ «ق دِيرَ  ءَ شىَ  كُلَ  ع لىَ  اللََّّ  أ نََّ أ عمل مَُ ق الَ  ل هَُ ت  ب يَ  ف  ل مَّا»
ای قرآن، اغلب در نقطه اوج و گاه آیههای تکگشایی در داستانکبنابراین عنصر گره

صلی داستانک است دارنده پیام ا پذیرد و به طور ثابت با عبارتی که دربردگرگونی صورت می
 رسد.به پایان می

 
 ای قرآنآیههای تک. بررسی الگوی پیرنگ در داستانک2

 توان در دو عنوان مطرح کرد:ای را به طور کلی میآیههای تکپیرنگ در داستانک
های فرار از مرگ، عزیر نبی و مقام یقین پیرنگ مرگ و رستاخیز مانند داستانک الف(
 ابراهیم)ع(.
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های محاجه ابراهیم)ع(، یار غار پیامبر، ملک پیرنگ حسادت و عداوت مانند داستانک ب(
 سلیمان.

دهد که آن الگوی گو و حوادث الگویی به دست میودار گفتهای دنبالهدر واقع سلسله
هر پیرنگ بر سه پایه استوار است: اول: وضعیتی که امکان  پیرنگ در داستانک قرآنی است.

سوم: وضعیتی که محصول تحقق یا عدم . ر خود دارد. دوم: حادثه یا دگرگونیدگرگونی را د
  .(166ش، ص138۵ )احمدی، آید.تحقق آن امکان است، پدید می

 شود.ای با توجه به مطالب بیان شده، ارائه میآیههای تکدر ذیل الگوی پیرنگ در داستانک
 

 ملک سلیمان داستانک .2-1
اند و آنان نیز به مردم سلیمان نبی به پیروی از شیاطین رو آوردهپایه اول: مردم حکومت 

 زنند.ها دامن میافکنی در خانوادهدهند و به آن وسیله به اختلافسحر آموزش می
 کنند.شوند و به یاری جبهه حق اقدام میپایه دوم: دو فرشته هاروت و ماروت نازل می
 گیرند.کنند و تحت آموزش دو فرشته قرار میپایه سوم: جامعه به یک آرامش دست پیدا می

 بنابراین الگوی پیرنگ در داستانک ملک سلیمان اینگونه قابل ترسیم است: 
 

 گشایی(گره / )نقطه اوج همراه با یاریگری + و اشتیاق( انتظار بحران/ )کشمکش/ + افکنیگره
 پیام اصلی داستانک. +

 
 داستانک عزیر نبی .2-2

از امکان زنده شدن آن کند که ویران شده و از ای عبور میپیامبر خدا از خرابهپایه اول: 
 مردگان دچار تردید شد.

 میراند.پایه دوم: خداوند او را به مدت صد سال می
کند و نحوه رستاخیز را در عرصه پایه سوم: خداوند او را پس از صد سال مجدد زنده می

 دهد.عمل به او نشان می
 الگوی پیرنگ در داستانک عزیر نبی اینگونه قابل ترسیم است:بنابراین 
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 + کشف و وقوف + نقطه اوج همراه با یاریگری + انتظار و اشتیاق( / )بحران + افکنیگره
 پیام اصلی داستانک( / گشاییگره / )دگرگونی

 
 داستانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع( .2-3

 کند.دادن زنده شدن مردگان را از خداوند مطرح می پایه اول: ابراهیم)ع( درخواست نشان
پایه دوم: گفتگوی بین خداوند و ابراهیم)ع( راجع به علت این درخواست رد و بدل 

 شود.می
دهد و به ایشان نحوه زنده شدن پایه سوم: خداوند دستورالعملی به ایشان آموزش می

 دهد.مردگان را نشان می
تانک نشان دادن معاد به ابراهیم)ع( به شکل زیر قابل ارائه بنابراین الگوی پیرنگ در داس

 باشد: می
 

)نقطه اوج همراه با  + انتظار و اشتیاق( / )بحران + کشمکش + گره افکنی همراه با درخواست
 پیام اصلی داستانک. + گشایی(گره / موفقیت

 
 داستانک محاجه ابراهیم)ع( .2-4

کند و ایشان برای هدایت او اقدام ابراهیم)ع( زندگی میپایه اول: فردی کافر در مجاورت 
 کنند.می

 گیرد.رمیپایه دوم: گفتگوی همراه با مجادله و کشمکش بین دو طرف د
 ماند.پایه سوم: فرد کافر مغلوب و مبهوت باقی می

 بنابراین الگوی پیرنگ در داستانک محاجه ابراهیم)ع( به این شکل قابل ارائه است: 
 

 )دگرگونی + نقطه اوج همراه با موفقیت + انتظار و اشتیاق( / )بحران + کشمکش + کنیافگره
 صلی داستانکپیام ا + گشایی(گره /
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 داستانک یارغار پیامبر)ص( .2-5
 شوند.ای برای تعقیب و ضربه زدن به پیامبر خدا از شهر خارج میپایه اول: عده

 رود.گرفته و در این حین اضطراب و فشار بالا می پایه دوم: ایشان و همراهشان در غار پناه
ای که ایشان همراهشان دهد به گونهپایه سوم: خداوند در وهله اول قلب پیامبر را تسکین می

کرد رها کنند و در وهله نهایی ایشان را از خطری که تهدیدشان میرا دعوت به آرامش می
 سازد.می

 باشد:یارغار پیامبر)ص( به صورت زیر قابل ارائه میبنابراین الگوی پیرنگ در داستانک 
 

 / نقطه اوج همراه با یاریگری + انتظار و اشتیاق( / )بحران + کشمکش + افکنیگره
 پیام اصلی داستانک + گشایی(گره

 
 داستانک فرار از مرگ .2-6

دست پایه اول: مردم خاطی شهر پس از دیدن عذاب الهی برای فرار از آن دست به خروج 
 زنند.جمعی می

 گیرد.ها را فرا میپایه دوم: مرگ آن
بار کارهای شایسته انجام کند تا اینها را دوباره زنده میپایه سوم: خداوند با فضل خود آن

 دهند.
 بنابراین الگوی پیرنگ داستانک فرار از مرگ به صورت زیر قابل تصور است: 

 

-گره / )نقطه اوج همراه با یاریگری + بحران + انتظار و اشتیاق( + کشمکش + افکنی)گره
 پیام اصلی داستانک + گشایی(
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ای به همدیگر آیههای تکهای مختلف پیرنگ را که در داستانکتوان قسمتبه طور کلی می
 دهند چنین توضیح داد.شوند و روابط علی و معلولی داستان را شکل میمتصل می

 
 به کارگیری عناصر پیرنگ در داستانک ها بسامد :1 نمودار

 
ای آیههای تکدر داستانک های ثابت پیرنگتوان الگوی قسمتبه طور کلی میهمچنین 

 قرآن را به قرار ذیل ارائه داد:
 

نقطه  + )بحران یا کشمکش همراه با ایجاد انتظار و اشتیاق( + گره افکنی
 پیام اصلی داستانک + اوج

 
 

 نتایج تحقیق
ای به اقتضای مضمون آن پیچیده نیستند و نظم طبیعی حوادث در آیههای تکداستانک -1

ای هم بسته و ها همواره در روایت به گونهها رعایت شده و رخدادقریب به اتفاق داستانک
 وار اتفاق افتاده است.زنجیره
ک ساختار شود که خواننده در قالب یها چنان هنرمندانه رسم میساختار داستانک -2

 است.کند که نویسنده غیر مستقیم  بدان اشاره کردهنظیر، معنایی را درک میبی
 شود.ها مطرح میافکنی بلافاصله در ابتدای تمام داستانکعنصرگره -3

100

83

100 100 100

16

33

100
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ها به طور مستقل وجود دارد و در نیمی دیگر عنصر کشمکش در نیمی از داستانک -4
 شود. میافکنی یا بحران مطرح همزمان با گره

ها به طور مستقل وجود دارد و در معدودی از آن عنصر بحران نیز در بیشتر داستانک -۵
 همراه با کشمکش است. 

شود ها همراه با نقطه بحران در خواننده ایجاد میعنصرانتظار و تعلیق در اغلب داستانک  -6
 گیرد. افکنی شکل میمگر در یک مورد که همراه با گره

های ها حضور دارد؛ در واقع داستانکف و وقوف تنها در یکی از داستانکعنصر کش -7
 ای به علت موجز بودن، مجال پرداختن به این قسمت را ندارند. آیهتک

گشایی در اغلب عنصر دگرگونی در دو داستانک وجود دارد و در نهایت عنصر گره -8
صحنه آن به عهده خواننده گذاشته ها همزمان با نقطه اوج است و به تصویر کشیدن داستانک

شود. در پایان تمامی گشایی همزمان با دگرگونی ایجاد میشده است البته در مواردی نیز گره
 .شودها پیام اصلی داستان در قالب عبارتی کوتاه بیان میداستانک
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 مرکز.، تهران: نشر ساختار و تاویل متنش(، 138۵احمدی، بابک، )

 ، اصفهان: نشر فردا.دستور زبان داستانش(، 1371اخوت، احمد، )

 فردا. نشر نیا، اصفهان:، ترجمه هلن اولیاییبوطیقا ش(،1386ارسطو، )

، ترجمه سعید فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبیش(، 1387) ،جفریگالت هرفم،  ایبرمز، میرهوارد؛

 سبزیان، تهران: رهنما.

 ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.الاسلام و الفن الطبعه الاولی، ق(14۰9) بستانی، محمود،

 ا.ن، تهران: بی نگاهی به داستان معاصر عربش(، 1372) جواهر، محمد،

 : انتشارات مروارید.تهران، فرهنگ اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی، (ش1378)داد، سیما، 

 دانشگاه تهران. : انتشارات، تهرانلغتنامه، (ش1343) اکبر،دهخدا، علی

 ، تهران: فرهنگ معاصر.واژگان توصیفی ادبیات، (ش1382)رضایی، عربعلی، 

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.شعر ارسطو و فن، (ش1382) کوب، عبدالحسین،زرین
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رسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب الکیلانی در داستان نویسی بر، (ش138۰) زودرنج، صدیقه،

 .دانشگاه تربیت مدرستهران: کارشناسی ارشد، امه پایان ن ،اسلامی معاصر

 ، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.تاملی دیگر در باب داستان، (ش136۵) سلیمانی، محسن،

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.نویسیفن داستان، (ش1374)سلیمانی، محسن، 

 ابراهیم یونسی، تهران: نگاه.، ترجمه های رمانجنبه، (ش1369)فورستر، ادوارد مورگان، 

 ، تهران: نشر مرکز.مبانی داستان کوتاه، (ش1379) مستور، مصطفی،

 ، تهران: آگه.واژگان ادبیات و گفتمان ادبی، (ش1381) ،محمدنبوی،  مهاجر، مهران؛

 تهران: انتشارات سخن. ،عناصر داستان، (ش1376)میرصادقی، جمال، 

 ، تهران: سخن.داستانی قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمانادبیات ، (ش1386)میرصادقی، جمال، 

 ، چاپ اول، تهران: کتاب مهناز.نویسینامه هنر داستانواژه، (ش1377) میرصادقی، میمنت،

 : الطبعه السادسه.بیروت، فن القصه، (م1974)نجم، محمد یوسف، 

 تهران: نیلوفر.، ترجمه سعید ارباب شیرانی، تاریخ نقد جدید، (ش137۵)ولک، رنه، 

 .، تهران: نگاهنویسیهنر داستان، (ش1369) یونسی، ابراهیم،
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